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  چكيده 
هـاي    يكي از ويژگـي   . هاي پس از خود تأثير گذاشتند       مانويان و مزدكيان بر انديشه    

هاي عارفانه و صوفيانه، اعتراض به ستم حكاّم جبار و وضعيت ناعادلانه              برخي نحله 
در اين پژوهش، با مطالعة ادبيـات زرتـشتي و مـانوي و متـون               . بوده است در جامعه   

هاي عارفانه و صوفيانه مشخص شـده         ستيزيِ برخي گفتمان    عصر اسلامي، منشأ ظلم   
مبناي ايـن تحليـل نظريـة گفتمـان         . و از منظر انتقادي مورد تحليل قرار گرفته است        

مخـصوصاً در عـصر     (مي  تصور غالب در دورة اسـلا     . است) 1985(لاكلائو و موفه    
 مخـالف   يهـا   اني ـ جر يِمنـشأ فكـر   اين بود كه عقايد مانويـان و مزدكيـان          ) عباسي

 يِران ـ هيحاش ـ  طـرد و بـه     نـد ي نهـاد قـدرت، در فرا      ني ـا. دستگاه خلافت بغـداد اسـت     
 اني مغضوب در نزد زرتشت    قتي طر اي، آنان را به دو نحله       »زندقه« به اتهام    مخالفانش

رسد كه احتمالاً در منابع مكتـوب،         نظر مي    به .كرد يمنسوب م ) اني و مزدك  انيمانو(
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صـورت    شيوة برخورد با عرفا و صوفيانِ مخالف قدرت حاكم و مجـازات آنـان بـه               
ــل و       ــاني نق ــصر ساس ــان در ع ــان و مزدكي ــشتار مانوي ــيوة ك ــه ش ــسيار ب ــه ب عامدان

هـاي   شـود كـه دالّ مركـزيِ جريـان       در اين پژوهش روشن مي    . شد  تصويرگري مي 
» فـساد اخلاقـي  «هاي حكومتي،     هاي ساساني و عباسي، در روايت       مخالف حكومت 

هـاي مخـالف حكومـت ظـاهراً          كـه ايـن گفتمـان       اسـت، در حـالي    » گـري   اباحي«و  
  . در جامعه برجسته كرده بودند» دالّ تهي«را به عنوان » عدالت«

  ميتصوف سياسي، نظرية گفتمان، ماني، مزدك، عرفان اسلا: هاي كليدي واژه
 

   مقدمه -1
ترين شكل به قتل رسـيد         ميلادي، ماني در جندي شاپور درگذشت يا به سخت         277در سال   

 و  94 و 63: 1385اكبرزاده،  ( بنابر روايت كتيبة كرتير در كعبة زرتشت         .)2009،  1زوندرمان(
، در جرياني شبيه به تفتيش عقايد سخت و حمام خوني كه وي بـه راه انـداخت،                 )105 و   72

سـركوب شـدند   ) مانويـان (=و زنـديقان  و شمن و برهمن و نصارا و مسيحي و مغتـسله       يهود  
و زرتشتياني تنبيه و به راه آورده شدند، كه همراه و موافق با انديـشة               ) 87: 1396آموزگار،  (

» زنـديق «از ايـن زمـان،      ). 41: 1384تفـضلي،   (مد نظـر حكومـت ساسـاني و كرتيـر نبودنـد             
و در عـصر    ) 169: 1389منتظـري و زاهـدي،      (لفـان عقيـدتي     اصطلاحي شد براي طـرد مخا     

تابـان،  (اسلامي تا جايي به كار برده شد كه صفت منفيِ برخـي از عرفـا و متـصوفه گرديـد                     
1366 :455 .(  

پس از تـلاش مـزدك و حمايـت قبـاد از وي بـراي برقـراري نـسبي عـدالت در جامعـه                        
رتـشتي، مـزدك و پيـروانش را بــه    و موبــدان ز) انوشـيروان (، كـسري  )183: 1384شـكي،  (

در عـصر اسـلامي،     ). 65: 1387كوب،    كوب و زرين    زرين(شديدترين شكل ممكن كشتند     
). 456: 1366تابـان،  (هاي مخالف خليفه به آيين ماني و مزدك منسوب شدند   برخي از فرقه  

اما . هستند ي مزدك چه كساننيي آرواني پي، به درستي معلوم نيست كه   اسلام ةدورمنابع  در  
 ي مزدك ـ ي اسـلام  ة كـه در دور    ي وجود داشته است    افراد ةشي مزدك در اند   مي از تعل  يياجزا
-56 :1386كدكني،    شفيعي (كردند ي متهم م  دهيعقآن   از   يرويآنان را به پ   و  اند     شده دهينام
درپـي در ايـران       هاي ديني و اجتماعي كه از آغاز تاريخ، پي          ظاهراً، علت اصلي جنبش   ). 55

هـاي متـوالي نـسبت بـه امتيـازات طبقـاتي و               است، ناشي از خشم ايرانيان در قـرن       روي داده   

                                                                                                    
1. Sundermann  
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ايـن نيـز پيداسـت كـه        ). 81: 1377نفيسي،  (ها صوفيه است      نژادي بوده و يكي از آن جنبش      
 گـروه متـصوفه، بنـابر        جريان مسلّط در تصوف اسلامي، ايراني بوده اسـت و تمـامي دوازده            

در معرفي بزرگـان  رسالة قشريه،   در بخشي از    . ايراني داشتند بندي هجويري، مشايخي      تقسيم
بينيم كه سـهم      ، مي ) هجري قمري  5 تا ميانة قرن     4ميانة قرن   (تصوف از آغاز تا عصر مؤلف       

كـدكني   گيريِ عرفان اسلامي تا چه اندازه بوده است كه به شمارش شفيعي        ايرانيان در شكل  
  . اند سته از جغرافياي ايران تن برخا77 تن، 93از جمع ) 69-73: 1386(

شـود و     يابي مي   در اين پژوهش، گفتمان عرفان و تصوف سياسي در عصر اسلامي ريشه           
توصيف ) 1985 (1هاي آن در چارچوب نظرية گفتمان ارنستو لاكلائو و شانتال موفه ويژگي

ن گردد كه اين گفتمان تا چه اندازه تحـت تـأثير آيـي              پس از بررسي، مشخص مي    . گردد  مي
 از سوي طرفـداران و      3 و طرد  2سازي  مانوي و مكتب مزدكي بوده است و در جريان برجسته         

مخالفان عرفان و تصوف سياسي، ابعاد معنايي و غير معنايي ايـن گفتمـان در منـابع مكتـوب       
هاي مخالفي كـه      اصولاً، جريان . اين طرد غالباً با خشونتي شديد همراه است       . شود  ترسيم مي 

سـابقة  . شدند  تي و معنوي و عرفاني داشتند، با خشونتي سخت سركوب مي          وبوي عقيد   رنگ
رسد، اما چـون مطالعـة حاضـر، بـه            چنين خشونتي در ايران دست كم به عصر هخامنشي مي         

وبـويِ   بررسيِ سركوب مخالفان عقيدتي با اتهامات فساد اخلاق و اخـلال در ديـن بـا رنـگ           
كنـيم كـه    حليل ماجراي كساني صرف نظر مـي احتماليِ تصوف و عرفان، متمركز شده، از ت      

داريوش و خشيارشاه و اردشير و ديگـر شـاهان هخامنـشي، آنـان را سـركوب كردنـد و در                     
ترين و  شايد گزيده . ها اشاره شده است     هاي خودشان و در منابع يوناني به آن سركوب          كتيبه
امـا از مطالعـة     . اسـت ]) 2007 [1396 (4ترين پژوهش در اين زمينه كتاب بروس ليـنكلن          تازه

شـويم كـه شـيوة مجـازات و شـكنجه و قتـل، شـبيه همـان          منابع عصر هخامنشي متوجـه مـي    
بـدين ترتيـب، حـدود و       . بينـيم   اي است كه بعداً، در هنگام ساساني و عصر عباسي مـي             شيوه

تـا قتـل سـهروردي      )  ميلادي 274(ثغورِ زماني تحقيق حاضر از اعدام ماني و كشتار مانويان           
  .  است)  ميلادي1191= هجري قمري 587(

 ِ پيشيني اسـت  »گفتمان«شده، حمايت از  هاي سركوب ويژگي مشترك تمامي اين جريان    

                                                                                                    
1. Lacklao & Moofe, 1985  
2. foregrounding  
3. exclusion 
4. Lincoln 
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بينيم، در كتيبة بيـستون كـساني         چنان كه مي  . ها را سركوب كرده است      كه جريان مسلط آن   
ت كـم   بودند يـا دس ـ   ) به روايت داريوش گئومات   (اند كه خواهان حكومت برديا        قيام كرده 

هـاي اقـوام ايرانـي عليـه          خواستند نظامي، چون نظـام پيـشين، حـاكم باشـد؛ در كوشـش               مي
فدرال اشكاني يـا    = الطوايفي  حكومت ملوك (ساسانيان، بازگشت به شيوة شاهنشاهي پيشين       

آرمـان و هـدف اصـلي اسـت كـه           ) گيري در امر دين و اعتقـادات        كدخدايي همراه با سهل   
شكاني نيز احتمالاً با آن سازگار بوده و درنتيجـه، پـس از سـركوب               انديشة مانيِ از خاندان ا    

شـود، از سـركوب       ديـده مـي   نامـة تنـسر     و  كارنامة اردشير بابكـان     مخالفان، كه بازتابش در     
مـزدك نيـز باتوجـه بـه گفتارهـايش، منقـول در             . سخن آمده اسـت   كتيبة كرتير   مانويان در   

تي را در نظر داشـت كـه لزومـاً تـازه نبـوده و               و ديگر منابع فارسي و عربي، اصلاحا      شاهنامه  
 و زرتشتي كهن است و درنتيجه، موبدان و شاهان ساساني آنان را به              گاهانبرآمده از تعاليم    

  . سختي سركوب و طرد و تكفير كردند
المقفـع و فلاسـفه و عرفـا و           دينان و انديشمنداني چون ابـن       در دوران خلفاي عباسي، خرم    

و سهروردي و عين القضات همداني، يا خـود بـه ارادة خويـشتن منـشأ           صوفياني چون حلاّج    
هاي ايران باسـتان پيونـد دادنـد، يـا دشمنانـشان              برخي افكار و اقوال و اعمالشان را به انديشه        

بـه هـر روي، ايـن    . براي يافتن مجوز تكفيـر و سركوبـشان بـه چنـين عملـي دسـت يازيدنـد        
هـاي    ضـع فعلـي، ظـاهراً در نهـاد اغلـب جنـبش            بازگشت به گذشتة آرماني در اعتراض به و       

يـك واقعيـت اجتمـاعي و       «: گويد  مي) 52: 1386(كدكني    ايراني بوده است، چنانكه شفيعي    
ــشه بايــد در نظــر داشــت و آن ايــن اســت كــه در شــرق اســلامي و شــايد     ــاريخي را همي ت

ها را    صفا و نيكي  طور عام، هميشه مردمان از عصرِ خود نااميد بوده و زيبايي و               زمين به   مشرق
و  تكرار همين كـار، منـشأ يـك سـتيزة نـوين بـا دسـتگاه حـاكم                    » اند  جسته  ها مي   در گذشته 

  : انجاميده است هاي شگفتي نيز مي تراشي هاي و قصه سازي شده است كه به افسانه مي
سـازي    ها، ذهنِ جامعه پيوسـته در حـال اسـطوره           در تاريخ ما، براي ستيزه با ناروايي      ... « 

هاي تخيلي عوام دربارة قهرمانان ويژة خودشـان تـا متبلـور              ترين قصه   بوده است از ساده   
و صبغة ملكوتي دادنِ به آنها در طامات و ادبيات          » قلندر«و  » رند«كردن كلماتي از نوع     
  ).53: همان(» مغانه و صوفيانة ايراني

  

   پيشينة پژوهش -2
دهنـدة عرفـان و سياسـت و چگـونگي        تـشكيل  ها و عناصـر     با توجه به مؤلفه   ) 1387(رودگر  
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بخـشي    و طـي مقامـات معنـوي و منـازل سـلوكي بـا نظـام               » ولايت باطني و ظـاهري    «ارتباط  
اي  اساسـاً چه رابطه«كند كه     اجتماعي و سياست ورزيدن، اين پرسش را مطرح و بررسي مي          

  ).  35: همان(» ورزي اجتماعي وجود دارد؟ گرايي عرفاني با سياست بين معنويت
 قلندر، واژة  بررسيِ معناي به قلندريه، جنبش خاستگاه بيان ضمن) 1386(كدكني  شفيعي

 و قلندريـه  هـا،   حكومـت  و قلندريـه  قلندر، آيين در ايراني عناصر تابوها، به تجاوز و قلندريه
 قلندري، پيران هند، در قلندريه جامي، و سهروردي نظر در قلندر سياسي، قدرت جستجوي

و  قلنــدران مكتوبـات  قلنـدر،  راه و عراقـي  سـنايي،  آثــار در قلنـدري  چهـرة  لنـدري، ق امثـال 
-61: همـان (» گرايي تا تشيع صفوي     از مزدك «هايي    در بخش . است  پرداخته   مواردي ديگر 

) 65-67(» عناصر ايراني در آيين قلندر«، )64-62(» ايراني و سريّ بودن آيين قلندري«، )55
بـه  ) 93-96(» قلندريه و جستجوي قدرت سياسي    «و  ) 68-73(صوف  و ايراني بودنِ مشايخ ت    

و آيـين   «در پيوست اين اثر بخـشي بـا نـام           . مباحثي اشاره شده كه به اين تحقيق ارتباط دارد        
مبـاحثي از    ،فـسطاط العدالـه   برگرفتـه از    ) 517-526: همان(» مزدك و قرمطيان آغاز كردند    

ثر گروهي از فرق از مزدكيـان بـوده اسـت و از             صاحب اين اثر نقل شده است كه نشانگر تأ        
  .نظر نويسنده همگي قرمطي و باطني و زنديق بودند

تـوان در     آيـا مـي   «: يكي از دو پرسش تحقيقش چنين اسـت       ) 319]: 1989 [1375(ژينيو  
گنوس اسماعيليه مفاهيمي يافت كه به تركيب انسانيِ مـانوي نزديـك و نيـز گـواه تـداوم و                    

  .»پيوستگي باشد؟
پرداختـه  » تـصوف سياسـي در ايـران      «اش به بررسـي       نامه  در پايان ) 1373(هاني ساربان   ج

، »اجمالي در پيـدايش تـصوف در دورة اسـلامي         «: است؛ فصول پژوهشش بدين شرح است     
ها و علل تاريخي      سيري در زمينه  «،  »هاي صوفيه   هاي اجتماعي دخيل در جنبش      فرق و گروه  «

هاي سياسي مبتنـي بـر تـصوف          جنبش«و  » يه در در ايران   هاي صوف   هاي فكري جنبش    و جنبه 
هاي مسلحّانة مبتني بر تـصوف اكتفـا    او در تحقيقش تنها به بررسي جنبش    . »سياسي در ايران  

گيري و    نكرده، بلكه هرآنچه به نظر نويسنده به نحوي از لحاظ زيربنايي و عقيدتي در شكل              
  ).   ب: همان، مقدمه( شده است ها مؤثر بوده، تبيين و تحليل هدايت اين جنبش

تعليمـات  : در پژوهش ارزشمندش به اين مطالب پرداختـه اسـت         ]) 1343 [1377(نفيسي  
بودايي، سرچشمة تصوف عراق و جزيره، نفوذ افكار مانويان در تصوف، انتـشار ديـن مـاني       

وف هـاي خـاص تـص       در اروپا، تبليغات يهود و نصاري و يونانيـان در تـصوف ايـران، جنبـه               
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ايران، طريقت و شريعت، سماع در تصوف ايران، جوانمردي و فتوت، ملامتيان، اتـصال بـه                
مبدأ، طريقة اويسي، سلسة نسب فرق تصوف در ايران، فهرست مشايخ قرن چهارم تا نهـم و                 

شـود كـه وابـسته بـه          هـاي سياسـي تـصوف ديـده مـي           در تحقيق نفيسي مايه   . تصوف مغرب 
  .هاي مانوي است جنبشفرهنگ ايران باستان و 

اش   اسلامي، معين در رسالة دكتـري     -تصوف ايراني ) مزديسنايي(هاي ايراني     دربارة مايه 
اش نه توجهي به جنبة مبارزات سياسـي   اشاراتي را آورده است كه در نوشته     ]) 1321[1388(

ر ها در عـصر ساسـاني دارد و نـه از پيـروان مانويـان و مزدكيـان در عـص        و اجتماعي طريقت  
هـاي عرفـاني در       نمونة انديشه » تصوف و مزديسنا  «كند و تنها در فصلي با نام          اسلامي ياد مي  

مزديــسنا را در آثــار چنــدي از نويــسندگان و متــصوفه و عرفــا از جملــه برهــاني و ســنايي و 
آورد و تعبير عرفاني از برخي اصـطلاحات مزديـسنا            مي... القضات و شمس و مولوي و         عين

  ). 245-306، 2ج: 1388معين، (دهد  صر ميرا شرحي مخت
هـاي   نامـه  ها و پايـان  ها، رساله  ها، مقاله   كتاب(توان به برخي تحقيقات       در اين موضوع مي   

ديگر نيز اشاره كرد كـه يـا در دل گفتارهـاي مـذكور مـستتر اسـت يـا اهميـت                      ) دانشگاهي
 حاضـر نـسبت بـه ديگـر         وجه تمـايزِ پـژوهش    . چنداني براي اشاره در اين مقاله نداشته است       

از سـال قتـل     (شده    تحقيقات اين است كه تاكنون به صورت مستقل، با ترتيب تاريخي معين           
چنـين  )  هجـري قمـري    587/  مـيلادي    1191 ميلادي تا قتل سهروردي درسال       275ماني در   
هـاي مخـالف حكومـت در عـصر           اي انجام نشده و سركوب عرفا، متصوفه و جريـان           مطالعه

آنها يا بررسي نشده يا همچون اين تحقيق باتوجه به          ) مانوي و مزدكي  (أ ايراني   عباسي و منش  
  .نظرية گفتمان لاكلائو و موفه نبوده است

  

   مباني نظري پژوهش -3
گويـد كـه هـر        درواقـع فوكـو مـي     . 1نظرية لاكلائو و موفه مبتني بر نظرية ميشل فوكو اسـت          

لاكلائو و موفه همين نظريـة فوكـو      . است» بندي گفتماني   صورت«متشكل از يك    » گفتمان«

                                                                                                    
ايـدئولوژي و    مطالب اين بخش در توضيح نظرية گفتمان، برگرفته از رسالة دكتري عليرضا حيدري با نام                 .1

اسـت و در ايـن تحقيـق مطالـب مربـوط بـه نظريـة                گفتمان انتقادي     هژموني در متون ساساني بر اساس تحليل      
-107: 1394(، يورگنـسن و فيليـپس    )153-231: 1393(هاي لاكلائو و موفه       پژوهش  بر گفتمان بيشتر متكي  

  .است) 70-101: 1392(و سلطاني ) 53
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اين نظريه، بسيار جالب و كاربردي      . اند  هاي ديگر متفكران اروپايي تركيب كرده       را با نظريه  
سـلطاني،  (آيـد   خوبي براي تبيين بسياري از اتفاقات سياسي و اجتماعي به كار مـي      است و به  

نظريـة خـود را بيـان       ) 1985(هژموني و اسـتراتژي سوسياليـستي       آنان در كتاب    ). 26: 1392
، بلكـه در پـيِ تبيـين توزيـع          »نظرية گفتمان «البته اين دو پژوهشگر نه به دنبال ارائة         . اند  كرده

اي را در     وضعيت روشنفكران سياسي چپ در اروپا بودنـد و بـراي پـرداختن بـه آن، نظريـه                 
ا تلاش ديگران   و در آينده، ب   ) 21-27: 1393لاكلائو و موفه،    (كنار كار خود معرفي كردند      

عنـوان    هاي بعدي لاكلائو و موفه، آن نظريـه از آن كتـاب بيـرون كـشيده شـد و بـه                      و نوشته 
 25-26: 1394يورگنـسن، فيليـپس،   (به كار برده شد » گفتمان«انتقادي در -اي تحليلي  نظريه

  ). 53-55و
ش بعد معنايي نگـر   (شناسي سوسوري     زبان. 1: اين نظريه از دو سنت فكري تشكيل شده       

، يعنـي نظريـة معنـايي       )بعد سياسي نگرش لاكلائو و موفـه      (ماركسيستي  . 2) لاكلائو و موفه  
 نيز  1هاي دريدا   آنان التفاتي به نگرش   . اند  سوسور و نظرية سياسي ماركس در هم ادغام شده        

اي   از نظر لاكلائو و موفـه هـر عمـل و پديـده            . اند  داشتند، كه درمنابع خود بدان اشاره كرده      
هـا و   بـه عبـارت ديگـر، فعاليـت    . باشـد » گفتمـاني «نادار شدن و قابل فهم شدن بايـد        براي مع 
اي از عوامــل ديگــر در قالــب  شــوند كــه در كنــار مجموعــه هــا وقتــي قابــل فهــم مــي پديــده

هيچ چيزي به خودي خود داراي هويت نيست، بلكه هـويتش           . خاص قرار گيرند  » گفتماني«
  . كند ه، كسب ميكه در آن قرار گرفت» گفتماني«را از 

ي مختلفـي در جامعـه وجـود دارد و حـداقل دو            »هـا   گفتمان«در نگاه اين دو پژوهشگر،      
» گفتمـاني «زيـرا هـر     . در جامعه هستند و غير از اين حالت ممكن نيـست          » گفتمان متخاصم «

ايـن رابطـه خـصمانه      . دارد» ديگـري «براي اين كه تعريفي از خود داشته باشد، نياز به يـك             
سـاختار  . جنگـيم   باشد، تا ما وجود داشته باشيم و هم مـا بـا آن مـي              » ديگري«بايد  هم  . است
» حكم« چيزهايي است كه فوكو به شكل         طبق تعريف لاكلائو و موفه، همان     » گفتمان«يك  

تبـديل شـدن   . آيـد  در مـي » اي كلمـه  دال تـك «مطرح كرده بود كه به شكل يك     » گزاره«و  
. دهــد  نوســان و تحــول معنــايي را بيــشتر نــشان مــي،»اي دال تــك كلمــه«بــه يــك » گــزاره«
هويـت  «هـا وجـود دارد و باعـث شـكل گـرفتن               »گفتمـان «اي است كه بين        رابطه 2»تخاصم«

                                                                                                    
1. Derrida, J  
2. antagonism 
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  . شود مي» گفتماني
در بعد معنايي با چند     . »بعد غيرمعنايي «و  » بعد معنايي «: در اين نگرش با دو بعد مواجهيم      

  :شويم اصطلاح مهم آشنا مي
 كي ـ رامـون پي كـه   اسـت  … افـراد و   اء،ي از كدها، اش   يا   مجموعه تبنديصور 1گفتمان 

دسـت   ه ب ـ »هـا   تيريغ« از   يا  مجموعه  را در برابر   شي خو تي شده و هو   يابي جا » مركزي دال«
  .آورد يم

طور طبيعـي   ي در كنار يكديگر كه به   يها قرار دادن پديده   عبارت است از     2بندي مفصل 
 ِ«عناصـر « اني ـ كـه م عملـي  يعني هـر » بندي مفصل«ديگر، به عبارت . ددر كنار هم قرار ندارن  

 عمـل  ني ـ اةج ـي در نت»عناصـر « ني ـ اي و معنا تي كه هو  يپراكنده ارتباط برقرار كند، به نحو     
ــد  ــودلياصــلاح و تع ــامي  . ش ــشانه«تم ــاي ن ــك »ه ــان« ي ــه« را» گفتم ــي3»وقت ــد  م در . نامن

   .كنند نقش مهمي بازي مي» عناصر«و » ها وقته«، »بندي مفصل«
و  رنـد يگ ي در اطراف آن نظم م     »ها  نشانه« ري است كه سا   »يا  نشانه« همان   4يدال مركز  

 را  »يگفتمـان « ة منظوم ـ ي مركـز  ةهـست  .دكنن  اخذ مي  »گاه گره«شان با    معناي خود را از رابطه    
همـه  . كنـد  ي را جـذب م ـ »هـا  نـشانه « ري هسته، سـا ني اةجاذب  ودهد ي ملي تشك »يدال مركز «
 و بـه انـواع   ندستي ـ از ارزش برابر برخـوردار ن »گفتمان« كي در »شده ي  بند  ل مفص يها  نشانه«

 ،»يدال مركـز  «.  اسـت  »يدال مركـز  « ،»هـا   نـشانه « ني ا نيتر  مهم. شوند ي م مي تقس يگوناگون
 »يهـا  دال«، »دال« ني ـا. ابـد ي ي حول آن انسجام م ـگري دي»ها نشانه« است كه  ي ممتاز »ةنشان«
 در  ي آزاد مـثلاً . دارد ي خود نگه م   ييِ معنا ة جاذب ا را در قلمروِ    و آنه  كند ي م تي را حما  گريد
 »يبرابـر « و »فـرد «، »دولـت « چون يمي و مفاهشود ي محسوب م»يدال مركز « كي سميبراليل

  .كند ي مداي و با توجه به آن معنا پ»يدال مركز« ني ايةدر سا
 و  ه نـشد  تي ـز تثب  آنهـا هنـو    ي كـه معنـا    هـستند » هـايي   نشانه«  شناور يها   دال اي 5رصاعن

 »گـونگي   گفتمـان « ةدر حوز هستند و    به آنها    ي معناده  تلاش براي   مختلف در  ي»ها  گفتمان«
اند    مختلف هركدام در تلاش    ي»ها  گفتمان«.  هستند »يي معنا يچندگانگ« يقرار دارند و دارا   

 ينـوع  حالـت    نيدر ا . ندي نما »وقته« به   لي خود تبد  »يينظام معنا « را در درون     »عناصر« نيتا ا 
                                                                                                    
1. discourse  
2. articulation  
3. moment 
4. nodal point  
5. element  
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ديگـر  بـه   . شـود  ي آن م ـ  يي و مانع از نوسانات معنا     شود ي حاصل م  »نشانه« ي در معنا  »انسداد«
 ي معـان  لي ـلتق« و   »هـا   وقتـه « بـه    »عناصـر « لي تبـد  قي ـ تا از طر   كنند ي تلاش م  »ها  گفتمان«بيان،  
، »نـشانه « ي در معنـا 1»توقـف « يا »انسداد« ي نوعجادي و ا»معنا« كي به  »نشانه« كدر ي » متعدد

» نـشانه « در نوسـان معنـاي       ،توقـف موقـت   ، به معني    »بست «. را برطرف سازند   »ييابهام معنا «
 »وقتـه « به »رعنص« نبوده و انتقال از حالت يمئ وجه داچي و انجماد به ه   »انسداد« نياما ا . است

 تي ـ صددرصـد تثب گـاه  چي ه ـ»هـا  گفتمـان « بي ـترت  ني و بـد   رديپذ ي صورت نم   كاملاً گاه  چيه
 يچنـدگانگ « ري تحت تاث  يي، معنا ي و دگرگون  ريي كه امكان هرگونه تغ    يا  ه گونه  ب ؛شوند ينم

 شود ي موجب م  »ها  نشانه« يِژگي و نيا. د از آنها سلب شو    »گونگي   گفتمان ةحوز« در» ييمعنا
 قي ـ تـا از طر    كننـد  ي تلاش م ـ  »ها  گفتمان«  به ديگر سخن،   . گفته شود  »دال شناور «كه به آنها    

 ي نـوع جـاد ي و ا»معنـا « كي به »نشانه« كي متعدد  »يمعان« ليل و تق  »ها  هوقت« به   »عناصر« ليتبد
 ،2»دال سـيال  «يـا   » دال شـناور   «. را برطـرف سـازند     »ييابهام معنا «،  » نشانه يمعنا« در   »انسداد«
 بـا هـم رقابـت       ، بـه آن   »مـدلول «هاي مختلـف سياسـي بـراي انتـساب            است كه گروه   »دالي«

  .  هستند»عنصرها« و به نوعي همان كنند مي
 احتمـال   ني ـ ا شهي ـ و هم  ماننـد  ي م ـ يصورت چنـدمعنا بـاق     ه بالقوه، ب  به شكل » ها  وقته« ةهم

 و  »انـسداد «واقـع    در.  شـود  »ينظـم گفتمـان   « وارد   گـر ي د يوجود دارد كه هر كـدام از معـان        
 »گـر ي د ين معـا  يساز  برجسته« ي برا نهي است و زم   ي موقت ي عمل »نشانه« كي ي در معنا  يبستگ

 همـواره در حـال      »هـا   گفتمـان «.  است اي همواره مه  گري د ي»ها  گفتمان« ةليه وس  ب »نشانه« كي
 خـارج از خـود قـرار        ة همواره در تقابل بـا حـوز       »ها  گفتمان« ؛ معنا هستند  تي تثب يرقابت برا 

 بـه   »گفتمان« كي در   »ها   نشانه ي معنا تي تثب ةويش« احتمال وجود دارد كه      ني همواره ا  ؛دارند
  . شوددهي به چالش كشگري دي»ها گفتمان« در ،» معناتيتثب« گري ديها وهي شةليوس

بيانگر يك فضاي خالي اسـت و   »  تهي دال«.  نيز اشاره كرد   3»دال تهي «در اين جا بايد به      
.  اسـت  ي اجتمـاع  ي خلأ در فضا   كي گر  انيب» تهيدال  «.  غايب دارد  يبه عبارتي نشان از امر    

 همـواره  »ها دال« نياز آنجاكه ا  .  است يان وضع مطلوب وآرم   يي بازنما »تهي يها  دال« ةفيوظ
  . خواهد شداستي جامعه و سيياي آنها سبب پودي تولكنند، مي گوشزد را نواقص

                                                                                                    
1. closure 
2. floating signifiers 
3. empty signifier  
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يـك   ة منظوم رونِي اضافه و بالقوه در ب     ي از معان  ي است ا  محفظه 1نگيگو   گفتمان ةحوز
. است دي جد ي»ها يبند  مفصل« ي برا ي و مواد خام     كه توسط آن طرد شده     ، خاص »گفتمان«

 ي، معناهـا  »معنـا « كي ـ تي با تثب  »گفتمان« داشته باشد و هر      تواند ي م ي متعدد ي معان »دال«هر  
 »يگفتمـان « همچنان موجودند و امكـان ظهـور در          ي معان نيا. كند ي م »طرد« را   يادي ز ةبالقو
ناهـايي   مع عبارت از » نگيگو   گفتمان ةحوز«به سخن ديگر،    .  را دارند  گري د يطي و شرا  گريد
 »نـشانه « كي ـ كـه    ناهايي مع يعني شود؛    و خارج مي    زي سرر »گفتمان«ة يك    حوز زه ا  ك ستا

 حـذف   ، مـورد نظـر و غالـب       »گفتمـان « از   ي ول ـ ، داشـته اسـت    اي دارد   يگري د ِ«گفتمان«در  
 كي ـ كـه از  يزي ـ هـر چ نيبنـابرا .  در آن گفتمـان حاصـل شـود    يي معنـا  يكدستي تا   شود يم
 .ردي ـگ ي قرار م ـ»نگيگو  گفتمانةحوز«است، در  خارج از آن اي و   شود ي حذف م  »گفتمان«
شـكل    عمـل   دو كرشـده از طريـق    ذ ةرابط ـ، در   »گـونگي   گفتمـان  ةحوز«يا  » ميدان گفتمان «

  . داشته باشدتواند مي) هوقت (اي كه نشانه  ساير معاني2طرد) 2  وبندي مفصل) 1 :گيرد مي
 كـه  شـود  ي م»كيمونهژ« ي زمان»گفتمان« كي سلطه و اقتدار است و   يبه معنا 3يهژمون

 ؛دي ـ هماهنگ و منـسجم نما     ،»يدال مركز « را در اطراف     » شناور يها  دال«توانسته باشد تمام    
صـورت موقـت      هرچنـد بـه    )هـا   انسانيا همان   ( »ها  سوژه« خود را در اذهان      »يينظام معنا « زين

حـول   گـر ي د ي»هـا    دال ييانسجام معنا « بر   ي مبتن »گفتمان« كي »يهژمون«. شد كرده با  تيتثب
 خــود، »يدال مركــز« موفــق شــود بــا اتكــا بــر »گفتمــان« كيــ  اگــر. اســت»يدال مركــز«
نظام « گر،ي به عبارت د   اي كند،   كيش نزد اَ»گفتمان« ي»ها  دال« را به    ش مد نظر  ي»ها  مدلول«

 و  دي ـ نما تي تثب ،طور موقت    به چند هر   ، اجتماع ي جمع تي را در ذهن   شي مطلوب خو  ِ«ييمعنا
 يامـا در صـورت    . شود ي م »كيهژمون« ، مسلط يا  »گفتمان«آن   ند، را جلب ك   ي عموم تيرضا
ــه  ــان رق«ك ــگفتم ــازوكارها  »بي ــه كمــك س ــد ب ــف اي بتوان ــ مختل ــا « ني ــام معن  را »يينظ

 مـردم را درهـم      ي جمع ـ تي ـگرفتـه در ذهن     شـكل  ييِ معنـا  ي كند و ساختارها   »يشكن  شالوده«
 تي ـ موفق ن،يبنـابرا . دهـد  ي را از دسـت م ـ     شاَ »يهژمـون « در ايـن زمـان    » گفتمان« ني ا زد،يبر

  . داردي بستگ»معنا« دي تولي براشان يي به تواناياسي سيها گروه
 همواره در   »سوژه«.  است »گفتمان«ية   نظر يدي كل ميمفاه  از تي و عامل  تي فرد ايسوژه  

امـر   كي ـ ةسـط  خود را بـه وا     »سوژه«.  است شي خو افتني ي مختلف در پ   ي»ها  گفتمان« انيم
                                                                                                    
1. field of discousivity  
2. exclusion  
3. Hegemony  
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 ، اسـت » سـوژه يهـا  تيموقع« همان ،»گفتمان« ية در نظر امرني و ا دشناس ي م ي خارج )1چيز(
 آن اسـت كـه چگونـه        » گفتمـان  يةنظر« ي اصل ةدغدغ. كنند  ي آن را فراهم م    »ها  گفتمان«كه  

 ي امر توسط رفتارهاني، ا2به نظر آلتوسر. كنند ي و عمل مفهمند يمردم در جوامع، خود را م     
 يطي در شـرا   »هـا   سـوژه « بر آن اسـت كـه        » گفتمان يةنظر«اما  . شود ي ساخته م  »كيدئولوژيا«

 و  هـا   تي ـ هو ،ي فرع ـ ي»ها  گفتمان« با   تي هو نيي و تع  »يبند  مفصل« قي از طر  توانند ميخاص  
  .ندي نماي خود را بازسازي اجتماعيمعان

 كـه بـا     شـود  ي گفتـه م ـ   »گفتمـاني « بـه  3كرده  گفتمان رسوب  اي افتهي تينيگفتمان ع  
 كـرده   تي تا آنجا تثب   »ها  سوژه« خود را در اذهان      تي موقع ،»ري غ دطر« خود و    ِ«يساز  برجسته«

 اش  ي برانـداز   تـلاش بـراي    اي ـ  از آن   بـه خـود گرفتـه و هرگونـه انتقـاد           يع ـيكه صـورت طب   
 موفـق   شتري ـ ب »بي ـ رق طـرد « غالب هرچـه در سـركوب و         » گفتمان«. شود ي م يممكن تلق ريغ

 بـه   ،»گفتمـان « يري ـگ   شـكل  يهـا   شهي ـ ر راي ـز. كنـد  ي جلوه م ـ  يعي به صورت طب   شتريباشد، ب 
  .شود ي ماندهي نمايعي وضع كاملا طبكي و وضع موجود به شود ي سپرده ميفراموش

گيـري   انسان را داراي قـدرت تـصميم      اين نظريه نيز    » بعد غير معنايي  «لاكلائو و موفه در     
 از مـاركس بـه    . دهنـد   مـي » گفتمـان «را بـه حكومـت يـا        » بخـشي   تعين«دانند و قدرت و       نمي

 و از گرامشي به فوكو و از فوكو به لاكلائو و موفه، اين قدرت از انسان به سـمت                    4گرامشي
اعمال قـدرت از طريـق      . شود  كند و همين طور ارادة انسان محدود مي         حركت مي » گفتمان«

انگاري ارادة انـسان ديـده        گردد و بدين ترتيب، ناديده       گرامشي مطرح مي   ِ«هژموني«معنا در   
  . شود مي

 

  بحث و بررسي  -4
   ماني و مانويان4-1

انديـشي     سال بعد از روي كار آمدن ساسانيان، چاره        16اعلام دين جديد از سوي ماني، تنها        
اي بود كه با اين شاهنشاهي تازه رواج پيدا كرد   ايرانيان عليه تعصب ديني و امتيازات طبقاتي  

ت طبقـاتي و نـژادي اسـت و بـه           اساس تعاليم مانوي برانداختن امتيـازا     ). 81: 1377(نفيسي  (
ايـن همـان كـاري    . شـود  همين جهت، برتري در ترقّي فكري و ارتقاء معنوي قـرار داده مـي    

                                                                                                    
1. thing 
2. Louis Pierre Althusser  
3. objective discourse  
4. Antonio Gramsci 
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بدين معني كه همة افراد با هم برابرند مگر آنكـه           . اند  است كه پس از آن صوفية ايران كرده       
اند   دانسته  ميبدين گونه هر كس را شايستة فيض        . از راه عبادت درجة بالاتر به دست آورند       

به همين جهت در دين مـاني احكـام بـراي همـة افـراد      . و راه درك فيض، تربيت بوده است     
يكسان بوده و راه پيشرفت تنها رياضت و مراقبه و سير از درجة پايين به درجـة بـالاتر بـوده                     

دانيم كه موبدان سخت با ماني مخالفت كردند و پس از گرفتن مـاني و رأي دادن                   مي. است
زنده پوست كندند و سرش را بريدند و پوست وي را از كاه انباشـتند                 كفرش وي را زنده   به  

.  مــيلادي روي داد275و در دو محـل از شـهر گنديـشاپور آويختنــد و ايـن واقعـه در سـال       
گاه كساني بوده است كه از اختلاف طبقاتي و امتيـازات             همچنان كه دين ماني در ايران پناه      

اي بـراي     ر اروپاي شرقي نيز آيـين مـانوي در ميـان بوگوميلهـا وسـيله              نژادي نگران بودند، د   
هاي جهان    ها و ناگواري    گري  ديده و ناكام و محروم و براي دلداري در برابر بيداد            مردم رنج 

كـشيده و   بـه همـين جهـت بيـشتر مـردم سـتم      . مادي و تـسليت خـاطر جـاوداني بـوده اسـت       
دانـيم شـروع طـرد        بنابر منابع، مي  ). 98-100،  85-86: همان(اند    گرويده  زيردستان به آن مي   

  . مانويان و سركوب رسميِ آنان از زمان قدرت يافتن كرتير بوده است
در آن زمان سركوب مانويان يا دست كم سركوب مخالفان جريان حكومـت بـه اتهـام                 

جامعـة  بينيم كه متكلّمان عصر آغازين پس از اسلام در            ما مي . مانويت در آغاز راه خود بود     
در ايـن دوره، نـه تنهـا        . هايي بسيار در رد عقايد مانويـت دسـت يازيدنـد            اسلامي به كوشش  

البتـه احتمـالاً، در سـنّت    . هـايي بـر مانويـت نوشـتند        مسلمانان كه مسيحيان و زرتشتيان رديـه      
و ديگـر   ) تدوين شده در دورة اسلامي    ( سوم   دينكردزرتشتيِ موبدان، با يادگارهايي كه در       

كتـاب  . نويسي بر مانويت آغاز شـده بـود         هاي آن موجود است، از عصر ساساني رديه        بخش
 نيـز در يكـي از فـصولش داراي مطـالبي عليـه ديانـت         شـكن   گزارش گمـان  ديگر زرتشتيان   

در ايـن  . نويسي، مسلمانان از طريق مباحثه با مانويـان در جـدال بودنـد         جز رديه . مانوي است 
هايي كـه     از كتاب . مانند واصل بن عطا و قاسم بن سيار اشاره كرد         توان به متكلّماني      ميان مي 

 الردّ علي الزنادقه  توان به     ابن نديم نامي از آنها برده شده است، مي        الفهرست  در اين باب در     
از هشام بن الحكم و الاصم و محمد بن ليث و ضرار بن عمر و الرواندي اشاره كرد كه هـر                     

روشـن اسـت كـه در جامعـة اسـلامي، چـون عـصر               . انـد   م نوشـته  يك مستقلاً كتابي با اين نا     
نـام  . بـوده اسـت   ) به ويژه مانويـان و مزدكيـان      (عنواني براي طرد مخالفان     » زنديق«ساساني،  

هـا رسـيد و     توان در ميان منابع تاريخي و ديني به آن          كتب ردية بسياري موجود است كه مي      



  165 / 1401، بهار 28، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  ). 99-113: 1384طاهري عراقي، (ه كرد بخشي از محتواي آن را هم نيز مشاهده و مطالع
  ):206: 1394پور،  بهار و اسماعيل(به گمان بهار 
انـد نـه    مصري آيين گنوسي را در پـيش گرفتـه     -بيشتر عارفان عصر اسلامي راه سوري     «

تـر بـود     مصري گنوسي با روحِ يكتاپرستي اسلامي نزديك-راه ماني را، زير راه سوري  
نيـز در ايـن بـاره بايـد گفـت كـه             . از وحـدت جهـان اسـت      تا ثنويت مانوي كه به دور       

هاي گنوسـيِ     مانويت كيشي مستقل بود كه تا حدود تازش مغول دوام آورد، اما انديشه            
مصري شكل دين عام به خود نگرفت و تنها از آنِ برگزيدگان و خواص بود و         -سوري

ست كه عارفان عـصر     به همين دليل ا   . بينيم  اين امري است كه در عرفان اسلامي نيز مي        
هـاي زمانـه و    اسلامي نيز مانند پيشگامان قبل از اسلام خـويش در غـرب آسـيا بـه ديـن               

  . كردند پيوستند و هرگز ادعاي استقلالي نمي سرزمين خويش مي
اين اثر را . هاي مانوي در ايران اثري نگذاشته است       ولي اين به آن معنا نيست كه انديشه       

هاي بـسياري كـه در زيـر تـأثير آن در قـرون                دكي و فرقه  شايد بتوان از طريق كيش مز     
  .»وجو كرد اسلامي پديد آمدند جست

. توان بـه سـعادت رسـيد    بنابر نگرش ماني، دنيا عرصة تاريكي و شر است كه در آن نمي     
براي اين مقصود بايد در انتظار جهان ديگر بود تا نور و روح و معنويت بر تاريكي و جـسم                    

 مانويان بر اساس اسطورة آفرينش و پايان جهان در آيين خـود، بـه دنيـا و                  .و ماده غلبه كنند   
در دورة ساساني، مقابلـه بـا قـدرت سياسـي و سـاختار آن               . نگريستند  امور دنيوي بدبينانه مي   

آنـان بـا وجـود پرهيـز از         . احتمالاً تحت تأثير اين نگاه بدبينانة مانويان به امـور مـادي اسـت             
تـرين بنيـان      هـاي زرتـشتي، مهـم       ا، بـا ساختارشـكني در آمـوزه       سياست، به دليـل تـرك دني ـ      

سـلگي،  (بخـش شاهنـشاهي ساسـاني، يعنـي ديـن رسـمي را بـه چـالش كـشيدند            مشروعيت
آشكار است كه چنـين روحيـه و نگرشـي خـشم موبـدان و دسـتگاه                 ). 20: 1397وند،    احمد

  .ا سركوب كنندانگيخت تا به شديدترين شكل مانويان ر ساساني را برمي-ديني زرتشتي
مطابق با آنچه بيان شد، معارف مانوي احتمالاً بـراي ضـربه زدن بـه اعمـال ساسـانيان در                 
آغاز حكومتشان آشكار شد و اين معارف، اصـول و مبـاني آيـين مقـدس موبـدان و دربـار                     

اين آيين جديـد بـسيار مطـابق بـا آيـين منـدايي بـود كـه اردوان                   . كرد  ساساني را تهديد مي   
تشكيل آن نقش داشت و معارض با معارف زرتشتي بـود كـه اردشـير بابكـان و                  اشكاني در   

ويدن گـرن،  (شاهان نخستين عصر ساساني براي ترويج حكومت خود به آن پناه برده بودند            
توافق منابع تاريخي در اين است كه شاهان و شاهزادگان ساساني در آغاز             ).  39-31: 1395
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سرعت پيرواني در سرتاسـر ايـران آن روزگـار            و توانست به  التفاتي به ماني و دين او داشتند        
ِ  گيـري مـاني و خطـر مبـاني فكـري       كسب كند، ولي وقتي دستگاه موبدان ساساني از قدرت        

  . آيينش عليه آيين حكومتي خود آگاه شدند، ديگر جاي تسامح و تساهل نبود
 موبدان با اين ديــن      توان به دلايل مخالفت    به خوبي مي  در ادبيات فارسي ميانة زرتشتي،      

گـاه  . ورزي و بـدخواهي اسـت      ي موارد اين مخالفتها توأم بـا كينـه          ا پـي برد، اگرچه در پاره    
هـاي   اي در آمـوزه   هـيچ پايـه  ، بـه كـار رفتـه   ي مانوةيك يا چند آموز  اسـتدلالي كه در رد
بختيـاري،  (  بدفهمي يـا كينـه تـوزي و دشـمني بـا آن باشـد               ةتواند نتيج  مـانوي نـدارد و مـي   

1389 :31.(  
تر بيان شد كه جز كتيبة كرتير كه در هنگـام سـركوب و كـشتار مانويـان تـأليف و           پيش

راني و تكفير آنـان ديـده         حاشيه  هاي پسين شواهد بسياري از تحقير و به         تدوين شد، در دوره   
  : چند نمونه از آن تحقيرها چنين است. شود مي

 كـه ريـشه در    پـدر ـ مـادر ـ پـسر     ةمـوز ، آاران چهل دربارة كيشدةكردسوم دينكرد در 
 150در فـصل    ). 32: همـان  ( در دين مـاني مـورد نقــد قــرار گرفتــه اسـت              مسيحيت دارد، 

سوم عقايد مختلفي از جمله اين عقيدة مانويان مورد نقد قرار گرفته كه جهـان بايـد                 دينكرد  
 در كالبد آسماني، بن تـاريكي       دو بن داشته باشد، نه جدا از هم، و بايد در هم تنيده باشند و              

نهم دينكرد  در  ). 33: 1389 و بختياري،    137: 1384فضيلت،  (درون بن روشنايي جاي دارد      
سوم اسـت، دربـارة     دينكرد   كه شبيه به بخش مذكور از        ورشتمانسرنَسكدر فصل شانزدهم    

بـدكار   و   -اين صفت طبق سنت نشانة معلوليت ماني اسـت        -ماني چنين آمده كه ماني لنَگ       
گفتارهـاي  ) در مـتن نيوشـاگان    (، قاتلِ ضعيفاني است كه شـنوندگان        )دروغ: در متن دروز  (

سررسيد و با تنـي آكنـده       ) در متن سروش اهلا   (وي بودند، تا اين كه خداوند سروش پارسا         
برآمد؛ آن خداوند با زندگي خوب و نه بـا زنـدگي بـد،              ) يعني ماني (از نفرت به مقابله با او       

: 1384جكـسن،   (كنـد     حمايـت مـي   ) مانويان( مردم در برابر آن بدكارانِ پرنفرت        همواره از 
معتقد است با توجه به اين بند، سـروش    ) 74: همان(جكسن  ). 235: 1397 ، تفضلي،    73-74

و هر چند كه از مرگ ماني بـه         ! آيد  به موقع به ستيز با ارتداد مي      ) تجسم طبقة روحاني  (اهلو  
توان نتيجـه      تلويحاً قاتل پيروانش دانسته شده است و احتمالاً مي         صراحت سخن نرفته، اما او    

ضـعيفاني كـه بـه      » كـشتن «اي است به بهرام اول و         در اين قطعه اشاره   » خدا«گرفت كه واژة    
  .اند موعظة ماني گوش كرده
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   مزدك و مزدكيان4-2
اسـاني  عرفاني با وجوه تند اجتماعي بود كه در عهـد قبـاد س            -آيين مزدك يك جبش مذهبي    

باليدن گرفت و در ايران انگيزة دگرگوني انقلابي با ماهيت سوسياليستي           )  ميلادي 531-488(
چينـي خـسرو اول معـروف بـه      شد، ولي در پايان شاهنـشاهي قبـاد بيـشتر بـه كوشـش و زمينـه             

نقطـة  ). 293: 1384يارشـاطر،   (رحمانـه سـركوب گـشت         انوشيروان پـسر و جانـشين قبـاد بـي         
رتشتي، اسـلامي و رومـي ابـداعات مـزدك و انحرافـاتي اسـت كـه او تحـت                    اشتراك منابع ز  

در مجمــوع، منــابعِ گونــاگون . قــوانين مــسلكش تبليــغ كــرد و پيــروانش آن را شــايع نمودنــد
  . اند اي منفي از مزدك در اختيار ما قرارداده چهره

شــاه -مزدكيـان نـسبت بــه مانويـان چــون بـا صــراحت بيـشتري عليــه نظـام حــاكم موبـد       
آنان نيز چـون    . تر مجازات شدند    تر و سخت    برخاسته بودند، زودتر و قوي    ) دربار-آتشكده(

متهم شدند كه اين واژه خود از سركوب مانويان تا دوران اسلامي منشأ و              » زندقه«مانويان به   
آنـان بنـابر   ). 45-47: 1399حيـدري و همكـاران،   (اي شد براي سركوب دگرانديـشان       بهانه

گرچـه اغلـب ايـن      -آيد     دنبال برقراري عدالت بودند و از آراء آنان برمي         شواهد تاريخي به  
 كه دال مركزي اين جريان -شود كه نظر خوبي به مزدكيان ندارند هايي نقل مي آرا از نوشته  

ساسانيان بـا فاصـلة     . گفتمان ساسانيان است  » تهي«است كه همان دال     » مساوات«و  » عدالت«
اصـالت  (و ديـن رسـمي      ) اصالت نژاد (يمي چون تبار شاهي     گذاري بر مفاه    طبقاتي و ارزش  

. ايـستادند   كردند كه در برابر اين دو پاية استوار مي          ، كساني را به سختي سركوب مي      )عقيده
و » پليـدي عـالم   «اگر مانويان، تنها به سبب اصـالت اشـكاني پيامبرشـان، و محـور قـراردادن                 

از آن و رسيدن به نور و معنويت و گرفتن          به عنوان دال مركزي و تلاش براي خروج         » ماده«
تأييد تعدادي از بزرگان و شاهزادگان و شاپور ساساني، ماية رنجش علماي دينـي زرتـشتي                

-شده بودند، اما چنان كه پيداست، نتواسته بودند چون مزدك در برابر نظم حاكم زرتـشتي               
ازمدت بينجامد در متـون  رفت به اصلاحاتي در بازتاب اين رويدادها كه مي  . ساساني بايستند 

  . شود مختلف پهلوي و فارسي و عربي ديده مي
سـيرالملوك  و  ) 69-80،  7جلـد   : 1389(شـاهنامه   در منابع فارسي پـس از اسـلام، مثـل           

شـود و سرنوشـتش       ، مزدك با توجه به منابع زرتشتي معرفي مي        )212-229: 1334طوسي،  (
سي از مزدك معرفي مي كند، بر خلاف        البته تصويري كه فردو   . مطابق با همان گفتارهاست   

ــديش اجتمــاعي اســت     ــصويري مثبــت و خيران ــاريخي، ت ــابع ت ــة من ــومني (كلي ــاهري، م ط
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كه در همة منابع تاريخي از جمله اصول        » اشتراك زن «آموزة شگفت آورِ    ). 65: 1389ثاني،
 و  الشعاع خود قـرار داده      تعاليم مزدك شمرده شده، همة اصول بشردوستانة مزدك را تحت         

 تأكيـد   شـاهنامه در  . بهترين حربه بـراي سـركوبي اقـدامات اصـلاحي مزدكيـان بـوده اسـت               
  ).66:همان(خاصي بر اين امر نيست 

در بخـشي   ) دينـان   درست(ترين نوشتة پهلوي دربارة انديشه و كنش مزدكيان           گويا كهن 
سابش بـه   شـان و انت ـ      آمده و روش آنان در پاكي جان و بنياد اجتماعي          دينكرداز كتاب سوم    

اين عقيـده در مـتن مـذكور از سـوي نويـسنده بـه               . زردشت فسايي در آنجا ذكر شده است      
صورت مستقيم معرفي نشده و به نام مزدك و كيش مزدكي اشاره نشده است و تنها بـا نـام                    

 ). 163: 1384شكي، (شود  ديني شناخته مي كهنش درست

ديـن از موبـد بهـدين         تدر اين متن كه به صورت پرسش و پاسخ اسـت، اشـموغ درس ـ             
انگيـز آز و نيـاز و         گوييد كـه چـون سركـشي ديـوان وسوسـه            در اين چه مي   «: پرسد  مي

رشك و كين و شهوت به جهت زن و خواسته است، بـراي چيـره شـدن بـر آنـان بنـابر                     
سـاخت؟ و موبـد     ) مـشترك (بايـد زن و خواسـته را همگـاني        ) فسايي(آموزش زرتشت   

شمرد  ود بسياري از نتايج نكوهيدة اين آموزش را برمي    گيرانة خ   بهدين در جواب خرده   
  ).همان(نمايد  ديني را ترسيم مي و ناخواسته سيماي جامعة درست

آز و  ( نيز دربـارة پـنج ديـو         شاهنامهاين گفتار آشكارا بازگوكنندة سخناني است كه در         
اي     در داستان مزدك آمـده و بـه صـراحت از سـوي نويـسنده              ) نياز و رشك و كين و خشم      

ترديدي نيست كه اين روايت از منظر ساخت و محتـوا           . شود  زرتشتي و ضد مزدكي بيان مي     
پرســندة مزدكــي . و اكثــر منــابع پــس از اســلامي همــاهنگي داردشــاهنامه و منبــع بــا گفتــار 

. باشـد  گويد براي غلبه بر ديوان مـذكور بايـد زن و خواسـته همگـاني     آشكارا مي) اشموغ(
بيانگر مشترك بودن زنان در نزد مزدكيان است و اين اعتقاد به ) هدينبِ(پاسخ موبد زرتشتي 
  ).163: 1384؛ شكي،15-16: 1381فضيلت، (شود  شدت نكوهش مي

-دهـد كـه گفتمـان مـسلط زرتـشتي           نشان مي تاريخ قم   اما از انبوه منابع موجود، روايت       
سـتگاه خـود    ساساني بـا كـشتار شـديد مزدكيـان قـصد داشـته از اقتـدار در معـرض خطـر د                     

  : محافظت كند كه طبق روايت اين منبع اسلامي، قلب دستگاه نشانه گرفته شده بود
متوكلي چنين گويد كه يكي از مجوس كه آتش آذرجشنسب ديده بود مرا حديث              ... 

كرد و گفت كه چون مزدك بر قباد غلبه كرد، قباد را گفت وظيفة تو چنان اسـت كـه                
آذر گشسب، آذر فرنبـغ، و آذر بـرزين         [ الا سه آتش را    ها را باطل گرداني     تو اين آتش  
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هـا بـه جـاي خـود نقـل كردنـد              چون مزدك را بكشتند ديگر بـاره مـردم آتـش          ]... مهر
  ).89: 1361قمي،(

- شد تا دستگاه موبد چنين حركتي قطعاً با قلع و قمع در دوران ساساني بايد سركوب مي
به عبارت ديگر، با طرد و . ان مسلط باشد  شاه بتواند در جهت اهداف خود بر مردم و افكارش         

رسـيد و الـصاق اتهامـات غيراخلاقـي و            حذف، كار مزدكيان چـون مانويـان بـه پايـان نمـي            
شان چنان شدت يافت كه حتي در دورة پسين   راني  حاشيه  تابوهاي رفتاري به آنان در مسير به      

انـد، بـه مزدكـي        رگـشته نيز مسلمانان براي طرد ديگر مـسلماناني كـه از نظـر آنـان از ديـن ب                 
  .  كردند شدن مخالفان خود اشاره مي/شدن يا مانوي بودن/بودن

» اشـموغان «و  » زنـديقان «در پژوهشش در باب مزدكيـان، بـه         ) 156-159: 1384(شكي  
 بــا يــسناگويــد اشــموغان بــه نظــر متــون زرتــشتي چــون  رســد و دربــارة دســتة دوم مــي مــي

د و متهم به اين بودند كـه كـلام ديـن را در              شدن  هاي خود موجب تضعيف دين مي       نوآوري
كارترين ايـن افـراد گروهـي بودنـد كـه بـه قـول                 فريب. كنند  ياد دارند ولي به آن عمل نمي      

اند، ولي با تأويـل آن را دگرگونـه           ، شريعت اوليه مزديسنان را آموخته     دينكردكتاب پهلوي   
فتوا دينكرد  . دهند  مني را رواج مي   كارترين اشموغان در لفاّفه آيين اهري       سازند و اين تباه     مي
گذاران از فرايض است و آنان را بايد چون گرگان كشت تـا   دهد كه ستيزه با اين بدعت    مي

آموزششان مملكت را به تباهي و مردم را به بردگي نكشاند و در اندرز خسرو قبـادان آمـده            
 نيتـر   از مهـم يك ـي نيابنـابر . كه آموزش و سنت اشموغان را بايـد از بـيخ و بـن برانـداخت        

 ـ حفـظ مركز   ، داشـتند  شي در پ ـ  ني د انيشواي دولت و پ   اني كه فرمانروا  يفيوظا دولـت و    تي 
 كـه خـود را وارث و مـروج          يپادشـاهان ساسـان   .  دو بوده است   ني ا وندي و پ  ي سنتّ ني د يپاك
. ند آمال كوشش نمود   ني به ا  دني در رس  دندي كه به قدرت رس    ي از روز  دانستند ي م ي بهِ نيد
تمـام  شود كه با  سوم روشن ميدينكرد جه به شواهدي از متون پهلوي زرتشتي از جمله      تو با

 نمودنـد، جـداراهان در      يشي دگراند تن در برانداخ  ي كه دولتمردان و موبدان ساسان     يكوشش
 مـزدك   ي گرفتنـد، تـا آنجـا كـه بـه رهبـر            روي ن شترينهان و آشكارا با گذشت زمان هر چه ب        

 خـود   يهـا  ي را به دست گرفتنـد و بـه نـوآور          انتي د ، پيشواييِ گير  خيزشي همه بامدادان در   
 آنان در انگارة نوآورانة خـود از ديـن احتمـالاً معتقـد بودنـد كـه جـز                    .دندي بخش تيمشروع
هاي ديگر اوستا از آن زرتشت نيست و سراسر ساخته و پرداختة موبدان دوران                بخشگاهان  

. ساخت  اه روحانيت زرتشتي وارد مي    اين عمل لطمة سنگيني بر دستگ     . پس از زرتشت است   
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 برآننـد كـه     نانيبهـد . نـاهمگون و بيهـوده اسـت      گاهـان   زيرا به اعتقاد اشموغان سخنانِ جـز        
 ي بر مبنا  ،)يلاديقرن چهارم م   (دهي گرد راستهي موجود كه توسط آذرباد مهراسپند و      ياوستا

  .  استامبريآموزش زرتشت پ
  

  هاي پس از اسلام   نگرش4-3
ن و مزدكيان پس از اسلام نيز ادامه يافت يا دست كم افـرادي بـا ايـن اتهـام                    سركوب مانويا 
هـاي    در سـدة دوم و اوايـل سـدة سـوم هجـري قمـري از مزدكيـان بـه نـام                     . مجازات شـدند  

هـاي مزدكيـه، خرميـه، خرمدينيـه، محمـره            تـر نـام     شـود كـه از همـه رايـج          گوناگون ياد مي  
هاي ديگـر ماننـد جاويدانيـه         ه است و برخي نام    و مبيضه يا اسپيدجامگان بود    ) جامگان  سرخ(

در جبال و آذربايجان، بابكيـه در حـوالي همـان نـواحي، مازياريـه در گرگـان و طبرسـتان،                     
بارها پـيش آمـده     . سنباديه در خراسان، ابومسلميه عمدتاً در خراسان و مقنعه در ماوراء النهر           

: 1380يارشـاطر،   (كار رفتـه اسـت        ههاي قرمطي، زنديق و باطني نيز به جاي مزدكي ب           كه نام 
ضمناً گاه افرادي از صاحبان طريقت و متصوفه و انديشمندان در عصر اسلامي، براي              ). 461

مـثلاً  . شـوند   گري يعني همان زندقه مـتهم مـي         طرد و توجيه سركوبشان به مانويت و مزدكي       
كـدكني،   عيشـفي (كردنـد   طرفداران بابك خرمدين را به پيروي از آيـين مـزدك مـتهم مـي       

گرچه اين افراد همگي زير يك مجموعه ازمنظر شيوة اخلاق و نگرششان قـرار    ). 56: 1386
 .  شود، به هم نزديك است اي كه بر آنان وارد مي گيرند، اما جنسِ اتهّام اصلي نمي

خواهانه و نگرش انتقادي به مـتن مقـدس،           طور كه گفته شد، اين اعتقادات عدالت        همان
در منابعِ اسلامي، اين خبـر تقريبـاً متـواتر اسـت كـه برخـي       . ان از ميان نرفتبا كشتار مزدكي  

گري بازماندة تفكـر مزدكيـان اسـت، كـه            ها چون رافضي و باطني و خرمي        ها و جنبش    مرام
صورت پنهاني به حيات خود ادامه دادند و با مـسلمان جلـوه      پس از سركوبِ كسري اول، به     

... همچنين، تعدادي از عرفـا و متـصوفه و         . مبارزه كردند  دادنِ خود با دستگاه خلافت عربي     
بـه روايـت     .مـتهم و مـشهور گـشتند      »  گـري   مزدكـي «و  » زندقـه «از سوي مخالفان خـود بـه        

مزدكيـان در دورة اسـلامي چهـار فرقـه     ملـل و نحـل،   در  ) 428: 1358خالقداد،  (شهرستاني  
در ) 410-411: 1346(بــن نــديم ا. »كوذيــه، ابومــسلميه، ماهانيــه و اســپيد جامكيــه «: بودنــد

  .داند  خرمدينان را وابسته به مزدك و راه و انديشة وي ميالفهرست
 آن، ةسنديــ كـه نو يري در تـصو ، نوشـته شــده لخانـان يعــصر ا كـه در  خيالتـوار  ةزبـد در 
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  : ميخوان ي منيدهد، چن ي ارائه ماني مزدكة درباري،ابوالقاسم كاشان
 ي ظهور خود به مـسلمان     انيمزدك.  ظاهر شد  يمسلمان كه   ي شد تا زمان   دهي پوش نيو آن د  

 هي ـ عل يش بودنـد، تـا چـون مولانـا عل ـ         ي خو نيي كردند و هم بر سر مذهب و آ        يعتيو ش 
 بر آن جمله بود كه مـشهور        نيالسلام از دار فنا به دار بقا انتقال كرد و كار حسن و حس             

تـا هنگـام ظهـور    » او امـام اسـت  « بـود، گفتنـد كـه    ي باقهيو معروف است و محمد حنف     
 بـن   يل ـ بـن محمـد بـن ع       ميابـراه «:  كردنـد و گفتنـد     انيعلم، اقبال به عباس    اهي س انيعباس

و گفتنـد كـه   .  و ابومسلما امام است و بعد از - كه صاحب دعوت بود    -عبداالله بن عباس  
 ،يعيشـف (  ...هر نام بود و از پس او امام به روم شد و باز خواهـد آمـد                 گُ يا او دخترزاده 

  ).59، 1386 يكدكن
شفيعي كدكني معتقد است كه بـه عنـوان يـك اصـل در مطالعـات تـاريخي، آنجـا كـه                    

اند، همواره بايد در جـستجوي روابـط كلمـاتي از نـوع             ها به زبان مذهب سخن گفته       شورش
گمان آن بخش از آيينِ مزدك كه ستون فقرات تمـامي             دين و مزدكي بود و بي       قلندر، خرّم 

هاي كـلان بـوده      مانده مسئلة نگاه به مشروعيت مالكيت       ميشه مكتوم مي  اين عناوين بوده و ه    
است؛ براي نمونه سهروردي ضمن تمايل به قلندريه معتقد بود كه ثروت ماية فتنـه و تبـاهي                  

 يكي از نخستين ناقـدانِ آيـين قلنـدري، آشـكارا از             فسطاط العداله مؤلف  ). 61: همان(است  
در گفتار ابن تيميه دربارة قلندريـه       ). 65: همان(دهد    ن خبر مي  ارتباط ايشان با آيين خرمّدينا    

انهّم كانوا قوماً من نـساك     «:كه مكتبي است با اصل و ماهيتي ايراني، چنين سخني را آورده             
  ). 67: همان(» الفُرسِ

رسد افرادي چـون قلنـدران بيـرون از چهارطبقـة سـنتي و اسـاطيري هنـدي و                     به نظر مي  
هستند كـه در دورة ساسـاني برقـرار بـود و كتـابي              ) 1-43: 1388شوان،    (يي  ايراني  يا آريا   

ظـاهراً ايـن    . دهـد   بـر آن گـواهي مـي       )47-48: 1391رهبر، زارع، سلگي،     (نامة تنسر چون    
مانويـان و  بـه ويـژه    (برخورد با قلندران و طرد آنان، برجـاي مانـده از برخـورد بـا زنـديقان                  

اي بـه گفتـار       بـا اشـاره   ) 89-91: 1386(كـدكني     فيعيش ـ. در عصر ساساني اسـت    ) مزدكيان
نوشتة ابـن فـوطي     الحوادث   همين نظر را دارد و حكايتي را از          ةرالتمثيل و المحاض  ثعالبي از   

كند كه وقتي هلاكوخان در مسير حراّن بود، جمعـي از درويـشان قلنـدري مقـابلش                   نقل مي 
  : ه هستند؟ و وي در جواب گفتاينان ك: ايستادند و هلاكو از نصيرالدين طوسي پرسيد

سپس حكمـت گفتـار     . و هلاكو فرمان به قتلشان داد     . »يي در جهان  )هاي  زيادي(ها    فضله«
اند و يا بازرگانـان و        يا اميران : اند  مردم چهار گروه  «: خواجه طوسي را پرسيد و وي گفت      
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. »ن اسـت  وران و يا كـشاورزان، هـر كـه از ايـن چهـار گـروه نباشـد، سـربارِ ايـشا                       يا پيشه 
انـسان اگـر كـار      «آورده اسـت كـه      رسالة صناعيه   ميرفندرسكي هم نظير اين گفتار را در        

گـردان    نكند به منزلة عضوي فاسد است، مثال اول ملحدان و مثال چهارم قلندران و علام              
كه در بعضي شـرايع     ... آسايان كه هيچ كار نكنند و به منزلة مويِ بغلَ و زهار باشند                و تن 

  .   »قتل و قطع ايشان واجب بوده استو اديان 
هايي از مطالبـات سياسـي و    اگر بپذيريم كه در بنياد انديشة قلندريانِ عهد نخستين، هسته    

كند، به ناچار بايد قبـول كنـيم كـه            اجتماعي وجود داشته است و اين را تمام اسناد تأييد مي          
 در تاريخ يا دروغِ محض است يـا         اند، مثل تمام موارد مشابه آن       آنچه مورخان رسمي نوشته   

ــته   ــزدك نوش ــاب م ــد آنچــه در ب ــه دروغ، مانن ــه ب ــدينان   آميخت ــابِ خرمّ ــد و آنچــه در ب ان
  ).92: 1386كدكني،  شفيعي(
  

  ابن مقفع
 تـا   142در سـال    (اي اسـت كـه در دورة خلفـا            عبداالله بن مقفع يا روزبه پارسي ديگر ايرانـي        

و بابـك   ) ماني و مزدك  (اي شبيه نياكانش      شيوهبه  )  ميلادي 763 تا   759/ هجري قمري 145
انـد كـه سـخت كودكانـه          كـشته شـدن وي را بـه رويـدادي نـسبت داده            . و حلاّج كشته شـد    

وي را در   .  اش شـد    هـاي احتمـالاً مـانوي       نمايد و ظاهراً او نيز قرباني عقايدش و گـرايش           مي
 در پيش چشمش به آتش      كردند و   يكان قطع مي    روبروي تنور قرار دادند و اندامش را يكان       

آنچه دربارة قتل وي، قاتلش سفيان بن معاويه بن يزيد بن المهلّب بن ابي صفره               . افكندند  مي
آنگـاه در تنـور را بـست و         «سـفيان   . به وي گفت، خود گوياي همه چيز از قتل فجيع اوست          

 زنـديق   هاي تو مرا در جايگاه پرسش قرار نخواهد داد زيرا تو            گفت كسي براي بريدن اندام    
المقفّـع    هاي ديگري دربارة قتل ابن      شيوه). 49: همان(» كردي  بودي و دين بر مردمان تباه مي      

) 15: 1386( كـدكني   شـفيعي . ذكر شده است كه همگـي سرشـار از خـشونت بـسيار اسـت        
گمـان پافـشاري ايـشان بـر      معتقد است آنچه در الحاد امثال ابن مقفّع انگيزة الحاد بـوده، بـي            

هـاي مـانوي    ها و سنّت هايي كه به انديشه هاي قومي و ملي خود است با گرايش  حفظ ارزش 
  .اند و مزدايي داشته
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  بابك خرمدين
شـده از امـر مـسلط دورة          الملك، وزير سلاجقه، بنابر شـيوة طبقـاتيِ الگوگرفتـه           خواجه نظام 

 از  ساساني و پايبندي به دين كه آن نيز از خصوصيات عصر ساسـاني بـود و بـر عهـود پـس                     
هـاي    خود اثر گذاشت، از فردي چـون بابـك خرمـدين بيـزار و متنفـر بـوده و بـه او نـسبت                       

او ايـن اتهـام را عليـه مزدكيـان نيـز      . ترينش همان اباحة زنان اسـت   دهد كه مهم    ناپسندي مي 
مورخــان اســلامي . گفتـه بــود كــه ديگــران نيــز پــيش و پــس از خواجــه آن را گفتــه بودنــد 

را تيره و تار نشان دهند، زيرا دهقانان و بزرگان نيز از بابك كه در        اند سيماي بابك      كوشيده
گـزارش كـشته    ). 43: 1392فـرد،     غفاري(خوشي نداشتند     پي برقراري آيين مزدك بود، دل     

در منـابع مختلـف از جملـه نوشـتة          )  مـيلادي  837/  هجري قمـري   223در سال   (شدن بابك   
 كه اندام او را بريدند و جـسدش را بـر دار             آمده است اخبار بغداد   مسعودي به نقل از كتاب      

  ). 45: همان(بياويختند 
  

  حلاج
حسين بن منصور حلاّج ظـاهراً پـيش از كـشته           . فرد ديگري كه بايد از او نام برد حلاّج است         

. محكوم به تحمل هـزار ضـربة شـلاّق شـد          )  ميلادي 992/  هجري قمري  309در سال   (شدن  
اق مرده باشد، اما احتمالاً براي نشان دادن عاقبتي دردناك          ظاهراً، بايد زير همين ضربات شلّ     

ايـن  . بختي در دم مرگ، مجازاتي بيشتر را دربـارة وي در تـواريخ نگاشـتند                و سخت و سياه   
بـه هـر    . هايي ممكن است از سوي موافقان يا مخالفان حلاّج جعـل شـده باشـد                چنين روايت 

يه شيوة قتل و اعـدام مـاني و مـزدك و            روي، آنچه دربارة كشته شدن وي برجاي مانده، شب        
هزار ضربة شلاّق، يك دسـت        پس از تحمل يك   . كشي  هاست، يعني سخت    بابك در روايت  

و يك پاي او را بريدند و باز دست و پاي ديگرش را جدا كردند و او را كشتند و بـه آتـش     
ان افكندند تا سـوخت و خاكـسترش را بـه دجلـه ريختنـد و پـس از آن سـرش را بـه خراس ـ                  

  ).47: همان(فرستادند زيرا در خراسان پيرواني داشت 
هاي مهم براي سركوب ماني و مزدك و پيروانش در عصر ساساني، و               واژه  يكي از كليد  

، 460-459: 1363كـوب،     زريـن (بودنـشان اسـت     » زنديق«امثال بابك و حلاّج و ابن المقفع        
از ابـوالفرج   الاغـاني   لـد اول    هـايش بـر ترجمـة ج         در يادداشـت   477،  1368مشايخ فريدني،   

  ). 517: 1386كدكني،  اصفهاني و شفيعي
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  عين القضات
بـر در    او را . به قتل رسـيد   )  ميلادي 1131( هجري قمري    525عين القضات همداني در سال      

 و پـس از آن،      نـد ختي بـه دار آو    پرداخـت،  ي م ـ سي در آن بـه تـدر      ي كه روزگـار   يا  مدرسه
، 1399ذكـاوتي قراگوزلـو،     (ند   و آن را سـوزانــد     نـد ديچيآلود پ    نفت ياي را در بور   كرشيپ

 خطـاب بـه كـارگزاران       ي خـود بـا لحـن تنـد        يهـا    در نامـه   يو). 624-626: 1376منزوي،  
. دارد ي و آنان را از روا داشتن ستم بر مردم برحذر مديگو يسخن م ي   دولت سلجوق  يةبلندپا

انـد     فروخته چي كه خود را به ه     دكن ي سرزنش م  يبه سخت ي  ها آنان را از آن رو       در همان نامه  
  .)430، 375، 339، 166، 2ج: 1362همداني، ( اند كي سلطان شراهانن گةو در هم

  
  سهروردي

به فتواي فقهاي حلب به قتل محكوم       )  ميلادي 1191( هجري قمري    587سهروردي در سال    
 و از   گفته شده او از الظاهر ملك حلب و سوريه خواسـت او را در اتـاقي حـبس كننـد                   . شد

آب و غذا محرومش كنند تا بميرد و به روايتي ديگـر گفتـه شـده كـه وي را در زنـدان بـه                          
اتهامــاتي كــه بــا آن ). 90: 1394زاده،  پرنيــاني، نجــف(فرمــان ملــك الظــاهر خفــه كردنــد 

كفـر، ضـديت بـا شـريعت، منـسوخ          : سهروردي را به قتل محكوم كردنـد عبـارت اسـت از           
 ملك الظاهر، آگاهي بر علـوم، انكـار خـاتم انبيـا، سـتيز بـا                 دانستن شرع، فاسد كردن عقايد    

اعتقاد به امامت بر طبق سنت اسماعيليان و قرار         (حاميان خلافت بغداد، گرايش به اسماعيليه       
گري، دعـوي نبـوت،    ، ترجيح فيلسوف بر پيامبر، شعوبي   )هاي گنوسي   گرفتن در متن جريان   

  ).1370ضيائي، (لب به دست آورده بود درگيري در ماجراهاي سياسي و مقامي كه در ح
  
  هاي عصر ساساني و عباسي  تحليل كلي جريان4-4

شـود كـه از آغـاز سـركوب مـاني و              با اتهاماتي كه براي سهروردي فهرست شد، روشن مي        
، اتهاماتي شـبيه يـا     ) سال 1000حدود  /  سال 914(مانويان در دورة ساساني تا قتل سهروردي        

در سـاختار و  . شده است كفير، قتل و حذف فيزيكي مخالفان مي     نزديك به هم سبب طرد، ت     
شده، همساني بسياري در رفتار ساسـانيان و          هاي اعمال   محتواي اتهامات واردشده و مجازات    

مـاني،  (مـردان مـورد مطالعـه    . شـود  هاي تابع آنان عليه مخالفان ديده مي     عباسيان و حكومت  
همگـي نـسبت بـه آنچـه در         )  و سـهروردي   مزدك، ابن مقفع، بابك، حلاّج، عـين القـضات        
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يكي مانند ماني به زبانِ آيين و اسطوره و ديـن و بـا پرهيـز از                 . زمانشان حاكم بود، شوريدند   
رفـت و     ريزي و توجه به رياضت و رهبانيت به مبـارزه بـا جريـان حـاكم مـي                   شهوت و خون  

 حلاّج به عرفـان روي  .كرد يكي چون بابك مبارزة مسلحانه را عليه دستگاه ظالم انتخاب مي         
آورد و سهروردي و عين القضات به زبان صـوفيانه و نمادهـاي باسـتاني و ابـن مقفـع بـه                        مي

ترجمة آثار ايراني و گنجاندن آن در معارف و نثر عربي و مزدك بـه اصـلاحات سياسـي و                    
اما همگـي، از سـوي راويـان اخبـار و نـاقلان گفتـار كـه عمومـاً                   . مذهبي از درون حكومت   

تـرين اتهـام،      مهـم . ديني و فسق و ارتداد محكوم شدند        ردة دستگاه حاكم بودند، به بي     سرسپ
است كه با عناوين مختلف دربارة همة آنان در متون رسمي و حكـومتي        » ارتداد«و  » بدعت«

  .آورده شده است
هاي متعدد دورة ساساني و موضع مستقلي كـه موبـدان مختلـف اتخـاد                ها و شقاق    بدعت

شده به فرمانروايان براي نظارت داشتن  القاگر اين نكته است كه اندرزهاي داده كرده بودند،   
انـد    بر دين امري لازم شده بود، اما آنـان در تحقيـق ايـن انـدرزها كاميـابي چنـداني نداشـته                     

اين عدم كاميابي لزوماً در دورة ساساني نماند و شـدت تـشتت آراي              ). 210: 1393شاكد،  (
چنان كه صاحب هر اعتقـادي بـا طـرد انديـشة ديگـري              . يشتر شد اعتقادي در عصر عباسي ب    

حال بايد تصور كرد كه صاحبان حكومـت، ضـمن          . سعي در بر حق نشان دادن خود داشت       
اي، با قدرت سخت نظامي براي سـركوب مخالفـان خـود از     داشتن دستگاه تبليغاتي و رسانه   

  كردند؟ متصوفه و عرفا و انديشمندان چگونه رفتار مي
اين توضيحات و آنچه دربـارة ابـن مقفـع و بابـك خرمـدين و منـصور حلّـاج و عـين                       با  

مانـد كـه در ايـن مـسيرِ حـدوداً             القضات همداني و سهروردي گفته شد، جاي ترديدي نمي        
 ساله، كساني كه با مشي مذهبي، اخلاقي، ديني، آييني، فلسفي، صوفيانه و عارفانه بـه                1000

پرداختند، چنان از سـوي دسـتگاه حـاكم تكفيـر و              اكمان مي انتقاد از شرايط زمان خود و ح      
شدند كه گويي با اعدام يا قتل آنان جامعـه از فـساد و تبـاهي                  تفسيق و تحقير و مجازات مي     

هـاي تـابع آنـان بـه يـك            عظيمي نجات يافته و در اين ميان ساسانيان و عباسيان و حكومـت            
، »مـانوي «كـه بـا الـصاق اتهامـاتي چـون      تر اين كردند و جالب ريزي مي ميزان قساوت و خون  

تمامي مبارزان سياسـي، نظـامي، فكـري و فلـسفي و عرفـاني              ... و» گبر«،  »مزدكي«،  »زنديق«
مثلاً ابوعبدالرحمن بن سلمي . مذكور در اين مقاله را به حاشيه راندند و سپس حذف كردند      

ده كـه برخـي او را اهـل         دربارة حلاج چنين آور    ، به نقل از ابوسعيد نقاش     تاريخ الصوفيه در  
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همچنين در منبعـي  ). 76: 1388زاده،  مهاجري(اند  خوانده» سحر«و برخي ديگر اهل   » زندقه«
اند حلاج به اصفهان آمد و علي بن سهل كـه نـزد مـردم محتـرم                   گفته«ديگر چنين آمده كه     

اي بـازاري تـو در   : گفـت . حلاج در مجلس بـود . گفت بود در مجلسش در باب معرفت مي 
ايـن مـرد    : ام؟ علي بن سـهل گفـت        گويي در حالي كه من هنوز زنده        ب معرفت سخن مي   با
   ). 10: 1382پورجوادي، (» پس مردم جمع شدند و او را از شهر بيرون كردند. است» زنديق«

اين اتصّال به مفاهيم و اتهامات موجود در دورة ساساني عليه ابن مقفع و بابك و سهروردي                 
اين موضوع . بيشتر است و اشاره به همة آنها در اين مقاله ممكن نيست     و عين القضات بسيار     

مانده، اصولاً اين افراد بـه ارادت     در مكتوبات برجاي  . اي روشن است    در منابع كهن تا اندازه    
بـدين  . يا وابستگي به مفاهيم ايراني دورة ساسـاني شـهره بودنـد و از اتهاماتـشان همـين بـود                

گير بود كه در روايات، نه تنهـا   ر سركوب آنان شديد و سخت     ترتيب دستگاه حاكم چنان د    
اند، بـراي يكـسان نـشان دادن عمـل زشـت همـة ايـن افـراد، شـيوة قتـل                        اتهامات به هم شبيه   

سختشان نيز نزديك به هم نقل و تـصويرسازي شـد كـه بـراي نمونـه، سـه نگـاره از صـحنة                      
هـاي خطـي در پايـان         از نـسخه  ) ماني، مزدك و منصور حلّـاج     (مجازات سه تن از اين افراد       

  .شود مقاله آورده مي
  
  گيري  نتيجه-5
و » بابـك «و  » ابـن مقفـع   «و  » بـابكي «و  » مزدكـي «و  » مـانوي «هـاي     گفتمان »يدال مركز  «.1
جريانـات حـاكم بـود كـه        » دال تهي «همگي همان   » عين القضات «و  » سهروردي«و  » حلاّج«
رجوع به باطن و پيشواي     «،  »عدالت و تساوي   «،»خوارداشتن زندگي دنيوي و مبارزه با ماده      «

، همگـي نـوعي     »حكمـت نـوراني ايرانيـان باسـتان       «و  » غير حكومتي براي رسيدن بـه كمـال       
  . شد  سياسي يا دست كم اعتراض محسوب مي-حركت اجتماعي

 حكـومتي، بـدعت و     -هـاي رسـمي     هـاي مـذكور، در روايـت        گفتمان »مركزي دال« اين   .2
اتهامـاتي ماننـد    » زنـديق «هـايي مثـل       شود و با اسـتفاده از واژه        عبير مي خروج از دين و كفر ت     
راحتي بتوان آنان را طرد كرد و به حاشيه رانـد و سـپس بـا                  شود كه به    ارتداد به آنان زده مي    

  . پرداخت) قتل و اعدامشان(گرفتن اجازه از علماي دين به حذف فيزيكي 
اماتي كه ساسـانيان بـه مانويـان و مزدكيـان زده            مقتولان عصر اسلامي بدون استثناء با اته      . 3

بودند، مواجه شدند و علاوه بر اتهاماتي كه با زبان و بيان ادبيات اسلامي بدانان اطلاق شـد،                  
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گويا با نوعي بينامتنيت دسـتگاه عباسـي و حكـام تـابعش از ادبيـات ارتـداد دسـتگاه حـاكم              
اين پرسـش را مطـرح كـرد كـه ايـن            توان    هاي پسين مي    ساساني بهره بردند، كه در پژوهش     

عمل آگاهانه و با مطالعة ادبيات زرتشتي صورت گرفته، يا به سبب شدت كشتار مانويـان و                 
مزدكيان در عصر ساساني اين نـوع از انديـشه و ادبيـات ايرانـي در طـرد مخالفـان عقيـدتي                      

مسلط شده است؟ نكتة ديگر در اين بخش آن است كه جريان  صورت خودكار اعمال مي به
بـار و دردنـاك ابـن مقفـع و بابـك و               سازي پايان خفت    در عصر اسلامي ظاهراً براي يكسان     

هايي بهره گرفته است كه پـيش از آنـان ساسـانيان              سهروردي و عين القضات از همان روش      
ظـاهراً بينامتنيـت بيـشتر از اينكـه بـه      . در سركوب مزدك و ماني و پيروانش بهره برده بودند     

روزي در بررســي ايــن موضــوع بيايــد، بــه كــار خلفــا و فقهــا و نيروهــاي  كــار محققــان امــ
هـاي گردآمـده دربـارة كرتيـر      گر عصر عباسي آمـده اسـت كـه كـاملاً از روايـت              سركوب

) گـران مـزدك و مزدكيـان        سـركوب (و كسري و موبدان همـراهش       ) گر مانويان   سركوب(
تـصويري و نگـاره در ميـان        صـورت     اين همانندسازي در روايت و ثبت آن به       . ياري بگيرند 

ناپـذير بـر درون       هايي تخلـف    نسخ ارزش اقناعي بيشتري داشت تا اين روايات چون حقيقت         
  . مردمان آن زمان فروخورانده شود

انگيزة اصلي مخالفت و سركوب اين افـراد و جريانـاتي كـه تحـت انديـشة خـود بـه راه                      . 4
كـه   ظاهراً ماني تـا زمـاني  . مان بوده استانداختند، بيشتر به دليل به خطر افتادن هژموني حاك  

هژموني ساسانيان و موبدان را به خطر نينداخته بود، در دربار از سوي شاپورساساني و ديگر                
و موبدان  ) كسري انوشيروان (كه وليعهد     مزدك تا زماني  . شده است   شاهزادگان حمايت مي  

 قدرت يا قصد ايـستايي مقابـل        هاي وي نشده بودند، برقرار بود و آنان         ساساني متوجه انگيزه  
پروايي در ابراز عقايدش مقرّب درگاه امرا بوده است           ابن مقفع تا پيش از بي     . وي را نداشتند  

هـاي جـسورانه و انتقادهـاي خـود تـا             القضات هم تا پيش از ارائة انديشه        و سهروردي و عين   
كـه از آغـاز بـا       ظاهرا در اين ميـان تنهـا بابـك بـوده اسـت              . حدي همين وضعيت را داشتند    

پس علت شـدت و ضـعف در        . كارهايش هژموني دستگاه زمان خود را به خطر انداخته بود         
راني و اعـدام مخالفـان وابـسته بـه ميـزان              حاشيه  تحقير و توهين و تكفير و تنبيه و حذف و به          

  .كرده است  حكام را تهديد مي) گفتمان مسلط(خطري بوده كه هژموني 
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  :تصاوير

  
  شاهنامههاي خطي   بر دار كشيدن ماني در يكي از نسخه:تصوير اول
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  شاهنامهاعدام مزدك بر چوبة دار، در يكي از نسخ خطي : تصوير دوم
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  مينياتور هندي بر دار كشيدن منصور حلاّج: تصوير سوم
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  . المعارف بزرگ اسلاميةمركز داير:  به كوشش ابوالفضل خطيبي، تهران7اميدسالار و دفتر 

 .دهخدا: ، دفتر نخست، تهرانكتاب سوم دينكرد). 1381(فضيلت، فريدون 

  .مهرآيين: ، دفتر دوم، تهرانكتاب سوم دينكرد). 1384(ـــــــ ــــــــــــــ
ترجمه تاج الدين حسن خطيب، ابن بهاء الـدين         . تاريخ قم ). 1361(قمي، حسن بن محمد بن حسن       

  .توس: قمي، تصحيح جلال الدين طهراني، تهران
جمـــة محمـــد  تر،هژمـــوني و اســـتراژي سوسياليــسـتي). 1393(ئــو، ارنــستو و شــانتال موفــه لاكلا

  . ثالث:رضـايي، تهران
، ترجمــة آرويــن )نيمــة تاريــك بهــشت (مــذهب امپراتــوري و شــكنجه). 1396(ليــنكلن، بــروس 

  .حكمت كلمه: مقصودلو، تهران
: نوشتة ابـوالفرج اصـفهاني، جلـد اول، تهـران         الأغاني  ترجمة  ). 1368(فريدني، محمد حسين      مشايخ

  .علمي و فرهنگي
  .دانشگاه تهران: ، جلد دوم، تهرانزديسنا و ادب پارسيم). 1388(معين، محمد 

وجه اشتقاق و كاربرد معناي واژة زنـديق در متـون   «). 1389(منتظري، سيد سعيدرضا؛ زاهدي، فرح      
  .170-194، صص 89، پياپي 8، شمارة 20، سال تاريخ ايران و اسلام فصلنامه، »گوناگون
نگــاهي بــه كتــاب خاصــيت ( القــضات همــداني زمانــه و احــوال عــين«). 1376(نقــي  منــزوي، علــي

  .614-630، صص 138-139، شمارة چيستا، »)آينگي
، صـص  68شمارة  ،  معـارف،  »تاريخ الصوفيه، از ابوعبدالرحمن سلمي    « )1388(مهاجري زاده، غزال    

86-69.  
  .فروغي: ، تهرانسرچشمة تصوف در ايران). 1377(نفيسي، سعيد 

  .مركز: ، ترجمة نزهت صفاي اصفهاني، تهران تعليمات اوماني و). 1395(ويدن گرن، گئو 
: ، جلد دوم، به اهتمام علينقي منزوي و عفيف عسيران، تهـران      ها  نامه). 1362(همداني، عين القضات    
  .منوچهري و زوار

 قـسمت   -، جلد سـوم   تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان       ). 1380(يارشاطر، احسان   
  .اميركبير: احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران: هدوم، گردآورند

 ، ترجمة هادي جليلي،نظريه و روش در تحليل گفتمان). 1394(يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس 
  . ني:تهران

Laclau. E & Mouffe. C (1985) Hegemony and Socialist Strategy, Towards a Radical 
Democratic Politics. London, Verso.  

 Sundermann, Werner (2009). MANI, Encyclopædia Iranica.  
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Abstract 
The Manichaean and Mazdakites influenced the ideas succeeding them. 
Expressing objection to the cruel kings’ oppression and injustice in society 
was one of the prominent features of some Mystic and Sufi sects. In this 
research, by studying the Zoroastrian and Manichaean literature and Islamic 
era texts, the origin of oppression-resistance of some Sufi discourses was 
detected and analyzed critically. This study is based on Laclau and Mouffe’s 
(1985) discourse theory. The common supposition in Islamic era (especially 
in Abbasid Caliphate) was that the movements against Baghdad Caliphate 
had roots in the ideologies of the Manichaean and Mazdakites. This 
institution of power, in its process of suppressing opponents and accusing 
them of “heresy”, often ascribed them to two sects loathed by the 
Zoroastrians (i.e., the Manichaean and Mazdakites). It seems that in the 
written documents, the depiction and narration of the methods of suppressing 
and punishing mystic rioters bore a striking resemblance to those deployed 
for murdering the followers of Mazdak and Mani in the Sassanid era. It is 
clarified in this research that the nodal point of the movements against 
Sassanid Empire and Abbasid Caliphate was “moral corruption” and “non-
adherence” to religious beliefs; however, these anti-government discourses 
apparently highlighted “justice” as the “empty signifier” in the society.  
 
Keywords: Political Sufism, Discourse theory, Mani, Mazdak, Islamic 
mysticism. 
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